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چکيده
ــت كه طي آن دو واج در يك زنجيـره ي  هم گوني فرايندي اس
قرار مي گيرند و تحت شرايط ويژه ي آوايي بعضي از خصوصيات 
ــك واج را واج ديگر عيناً يا تقريباً مي گيرد. با توجه به حركت  ي
ــي به پيش رو و پس رو و نيز تحول واكه ها در  واج ها در آوانويس
هم گوني مصوت با صامت و نيز صامت با صامت به كامل و ناقص 
تحت عنوان ابدال، به علت سرعت تلفظ معمولاً در يك حرف و 
ادغام با يك تكيه ربايي شناخته مي شود كه از تركيب حرف و 
اسم، و اسم و پيشوند يا دو كلمه ي مستقل ديگر به وجود مي آيد. 
ــتار هم بوده است و در دو  ــته ي زبان و نوش اين فرايند در گذش
ــول با امتداد مصوت ها نقش  ــورد از مصوت ها واو و ياي مجه م
ــده است كه در نهايت با گذشت زمان هر دو به  معني عوض ش

شكل بلند خود تبديل  شده و تكامل يافته اند.

کلید واژه ها:
هم گوني، ابدال، ادغام، امتداد صوت.

گذشته ي ادبي ما، به دليل پرداختن صرف به ادب فارسي 
ــي و تشريح و تبيين  ــير مسائل زبان شناس از توضيح و تفس
امكانات زباني خود بازمانده است اما امروزه به دليل نگاه علمي 
ــاي زباني به خوبي  ــائل زباني،  اين كنش ها و فراينده به مس
تشريح و تفسير شده اند. فرايند زباني هم گوني (ابدال و ادغام) 

ــال سوم متوسطه،  ــي س و گنجاندن آن در كتاب زبان فارس
ــي رود. طرح و بيان  ــمار م ــاي كتاب حاضر به ش از زيبايي ه
خلاصه وار و گذراي اين مبحث، مرا بر آن داشت تا با مراجعه 
ــتادان محترم را  به منابع معتبر و ارزش مند، آرا و نظريات اس
در اين مقاله با نمونه هاي ديگر جمع آوري و تدوين كنم و در 
ــي قرار دهم. اميد  اختيار علاقه مندان به مباحث زبان شناس
است با بهره گيري از ساير مقالات ارسالي و نظريات استادان 

محترم كامل تر شود.

هم گوني
اگر تغييرات زبان را ناشي از دو عامل تغييرات دروني و بيروني 
بدانيم، بايد بگوييم كه تغييرات دروني در طول تحول تاريخي 
ــتند،  ــه در زمان پيش مي آيند و يك باره و ناگهاني نيس كلم
بلكه به طور تدريجي شكل مي گيرند. و تشخيص زمان رخ داد 
آن ها در زمان معين مشكل يا ناممكن است. اين تغييرات در 

قسمت هاي مختلف زبان، به گونه ي زير شكل مي گيرند: 
1. در نحو زبان است؛ مثل حذف تعدادي از وندها يا حروف 
ــتوري هم چون وجود دو حرف اضافه براي يك متمم كه  دس
اين خود مستلزم گذشت زمان بيش تري است و معمولاً كم تر 

پيش مي آيد.
ــب نياز  ــت؛ كه واژگاني جديد برحس 2. در واژگان زبان اس
در زبان توليد مي شوند و از طرف ديگر، تعدادي از واژه ها به 

ابراهيم فتحي
ككارارشنشناساس ز زبابان ن و و 
اادبدب ف فارارسيسي و و د دبيبير ر 
دبدبيريرستستانان ه هاياي ز زنجنجانان



سير تاريخي 
زبان فارسي 

گوياي اين است 
كه هم گوني از 

مرز گفتار فراتر 
بوده و به خط 
و نوشتار هم 
كشيده شده 
است؛ مانند 

اسب به اسب، 
لشكر به لشگر 

و امثال اين ها 
كه دو واكه ي 
نفسي (س و 
پ) بي فاصله 

در كنار هم 
قرار گرفته و 
به شكل ابدال 

درآمده اند
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دليل كاربرد نداشتني از گردونه ي زبان خارج مي گردند و در 
فرهنگ آن زبان باقي مي مانند و از ذخيره هاي زباني محسوب 
مي شوند. امكان برگشت پذيري اين واژگان به زبان ضعيف يا 

ناممكن است.
ــت؛ در تغييرات آوايي هم بعضي از  ــاي زبان اس 3. در آواه
آواها دست خوش تحولات مختلف مانند حذف، اضافه، قلب، 

ابدال و ادغام مي شوند.
ــد و بعضي ز  ــرار گيرن ــره ق ــك زنجي ــه دو واج در ي اين ك
ــرد، هم گوني خوانده  ــك واج را واج ديگر بگي خصوصيات ي
ــود. به عبارت ديگر، گاهي يك هم خوان در هم نشيني  مي ش
ــت  با هم خوان ديگر، پاره اي از مختصات آوايي خود را از دس
ــاي آن ها مختصات آوايي هم خوان مجاور را  مي دهد و به ج
به خود مي گيرد كه موجب مي شود يكي از هم خوان ها عيناً 
ــوان ديگر درآيد. اين امر به ويژه در  يا تقريباً به صورت هم خ
ــوند،  ــريع و تند تلفظ مي ش مكالمه هاي عادي، كه خيلي س
ــت. در بسياري از كلمه ها كه خيلي دقيق  رايج و متداول اس
شمرده و كند تلفظ مي شوند، اين واكه ها تكيه مي گيرند ولي 
در حالت عادي ممكن است اين تكيه ادا نشود؛ چرا كه: «در 
گفتار محاوره نبايد انتظار رعايت قواعد رسمي زبان را داشت 
بلكه زبان محاوره قواعد ويژه ي خود را دارد. ديگر اين كه گفتار 
محاوره تعهدي به رعايت قواعد زبان نوشتار را ندارد و به طور 
كلي، ساختارهاي زبان گفتار با زبان نوشتار متفاوت است.» 

انواع هم گوني 
1. هم گوني صامت با مصوت: مثل گير و گور كم و كام 

2. هم گوني مصوت با صامت: مثل جنگ و رنگ 
ــدو (bodo)، بخور  ــي مصوت با مصوت: مانند ب 3. هم گون
 ،(b har/ bahar) ــار ــفيد (sifid/ sefid) به (bokhor)، س
ch). در فعل هاي امرِ بخور و بدو مصوت  har/ chahar) چهار
ــن (ـــِ) با توجه به مصوت دوم به هم نوع خود، يعني  آغازي
(آ) تبديل شده است. در كلمات بهار يا چهار نيز مصوت كوتاهِ 
ــت. در واقع مي توان  ــده اس َـــ) به مصوت بلندِ (آ) ابدال ش )
ــت و ما  گفت كه مصوت دوم، تعيين كننده ي مصوت اول اس
ــتيم كه در اين صورت  ــن مصوت اول زياد آزاد نيس در تعيي
مصوت اول ممكن است يك واج گونه باشد. كاربرد نوع اخير 

در كلمات زبان تركي فراوان ديده مي شود.
ــوع ديگر اين  هم گوني از نوع ابدال را در كلماتي همچون  ن
راهبر، ماه و پيمبر مي توان آورد كه به شكل رهبر، مه و پيمبر 
درمي آيند. عكس موارد قيد شده ي بالا از مصوت بلند (آ) به 
ــد و در اصطلاح اديبان در  ــوت كوتاه (ـــَ) تغيير يافته ان مص

اين گونه كلمات «تخفيف» شكل گرفته است.
ــر و  ــي صامت با صامت: مثل كلمات بدتر، از س 3. هم گون
 ،(battar) آب پز كه به علت نزديكي واج ها به هم به شكل بتر
اسر (assar) و آپز (appaz) ادغام شده اند. به اين ترتيب كه 
ــته و  ــاي تكيه ربا در بخش دوم بر هجاي اول اثر گذاش هج
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ــت هجاي بخش اول را در اولين صامت هجاي  آخرين صام
ــت و با  ــت آوايي دارند، ادغام كرده اس ــش دوم، كه قراب بخ
ــش براي حداكثر نتيجه، تلفظ  توجه به قانون حداقل كوش
كلمه را بدون هيچ گونه ابهام و تغيير معنايي و بدون اين كه 
ــود، طبق قواعد آوايي زبان، آوايي  چيزي به كلمه اضافه بش
به آواي ديگر تبديل يا ادغام شده است. اگر اين گونه كلمات 
ــمرده و دقيق بخوانيم، كلام ما حالتي تصنعي به  را كند، ش
ــود مي گيرد. ديگر اين كه در اين هم گوني از نوع ادغام، از  خ
ــين، آن يكي كه جايگاه دومين را اشغال  دو هم خوان هم نش
كرده است، ثابت مي ماند و هم خواني كه در جايگاه نخستين 
ــرار مي گيرد. با توجه به  ــت خوش هم گوني ق قرار دارد، دس
ــيطره دارد و آن را تحت تأثير  اين كه واج دوم بر واج اول س
ــت و حركتش رو به عقب است، آن  آوايي خود قرار داده اس
را هم گوني پس رو نيز مي خوانند. در مقابلِ هم گوني پس رو، 
هم گوني پيش رو هم داريم؛ مثل كلمه ي دسته كه به صورت 
ــود و از آن جهت كه واج اول  ــه (dasse) خوانده مي ش دس
ــت، آن  ــيطره دارد و حركتش رو به جلو اس ــر واج دوم س ب
ــا از دو هم خوان  ــش رو مي خوانيم. در اين ج ــي پي را هم گون
هم نشين، آن كه جايگاه نخستين را اشغال كرده است، ثابت 
مي ماند و هم خواني كه در جايگاه دوم قرار دارد، دست خوش 

هم گوني از نوع ادغام مي شود.
ــير تاريخي زبان فارسي گوياي اين است كه هم گوني از  س
ــده  ــيده ش ــتار هم كش مرز گفتار فراتر بوده و به خط و نوش
است؛ مانند اسب به اسب، لشكر به لشگر و امثال اين ها كه دو 
واكه ي نفسي (س و پ) بي فاصله در كنار هم قرار گرفته و به 

شكل ابدال درآمده اند.
صامت هاي بي آوا (س.ش.چ.ج) اين خاصيت را دارند كه به 
مدارجي، مصوت ما قبل خود را بسته تر كنند در كلماتي مثل 
سفيد و شكار، كه به صورت سيفيد و شيكار تلفظ مي شوند، 
ــكار است. اگر صامت هاي نفسي (k.T.p) پس  اين تحول آش
از مصوت هاي بي آوا بيايند، عامل نفسي آن ها از بين مي رود؛ 
بنابراين، در اثر ساقط شدن يكي از عوامل تقابل دهنده، واج 
ــته ي  مذكور به هم نوع آوايي خود تبديل مي گردد. در گذش
ــتار نمود پيدا  زبان موارد زير به صورت ابدال در خط و نوش

كرده است: 

«1. ب/ و   نبشتن   نوشتن 
2. و/ ب   بياوان   بيابان

3. ب/ پ   بادافره   پادافره 
4. ت/ د   زرتشت   زردشت 

5. ج/ ژ   هجده   هژده 
6. ج/ گ   زنجان   زنگان»1                (خانلري، 1377: 82)

ــود يا نزديك به  ــه به واج هاي هم آواي خ ــوارد ديگر ك و م
ــان همواره با  ــته اند. هيچ يك از صداهاي زب ــل گش آن تبدي
خصوصيات كاملاً يك سان ظاهر نمي شوند و عوامل مختلف 
ــورت آوايي آن ها را  ــذارد و تا حدي ص ــر آن ها تأثير مي گ ب
ــازد. از لحاظ فردي، نحوه ي گفتار هر فرد با  دگرگون مي س
ــت و اين تفاوت، تمايز معني ندارد و در  ديگري متفاوت اس
همه ي واژه ها به يك اندازه نيست بلكه در مواردي در برخي 
ــت. گاهي اين تبديل در دو حرف هم  واج ها محسوس تر اس

آمده است. دنب دم ـ شكمب شكم.
شكل ادغام آن ها نيز در موارد زير نمايان است: 

1. «د.ت/ ت؛ مثل: بدتر/ بتر، صدتا/ صتا.
زز/ ز: از زندان/ ازندان.

2. ج. چ/ چ: هيچ چيز/ هيچيز.2
3. چ.ج/ ج: هيچ جا/ هيجا.

4. ر.ر/ ر: هر روز/ هروز.
5. ن.ن/ ن: من نيز/ منيز.

6. ك.ك/ ك: هلاك كنيم/ هلاكنيم.
ــاي واجي ادغام، چنان كه مي بينيم، اين فرايند  در فراينده
ــوند است: بدتر، و گاهي  گاهي در يك كلمه بين كلمه و پس
در يك حرف اضافه با يك اسم (متمم): از سر (اسّر)، و گاهي 
بين دو كلمه ي مستقل. بدين ترتيب، تركيب دو صورت مجزا 
ــارت جديد در فرايندي به نام ادغام  براي توليد يك تك عب
شكل مي گيرد كه بخش اول يك كلمه به بخش آخر كلمه ي 

ديگر الحاق شده است.
ــي بعد از  «صورت ديگر اين تغيير را مي توان در زبان فارس
اسلام پيدا كرد: «ي» مجهول (e) و «و» (o) كه تا قرن هفتم 
هجري تلفظ خاص خود را داشته اگرچه در نوشتن يكسان 

بوده است. مثل اين شعر مولوي:»1
كار پاكان را قياس از خود مگير 

د د دو و و وواواجج ج  ياياين ن كهكه
كيكيكز ز زنجنجنجيريرهه ه  ددر ر 
نرنرند د  ققرارارر ر گيگي
وو ب بعضعضعضي ي زز ز 
خخصصوصوصيصياتات ي يك ك 
وواواجج ج رارا و و واجاجج د د ديگيگرر 
بببگيگيگيردردرد،، همهمهم گ گگونونونيي ي 
خخخوواواندندندهه ه ميميميش ش شودودود.. 
بببههه ععبعبارارارت ت ديديديگرگرگر،، 
گگاگاهيهيهي ي يك ك همهمهمخ خ خواواوان ن ن 
شنشنشينينيني ي  دردردر ه ه همم م 
ببا ا همهمهم خ خواوان ن 
دديگگيگر،ر، پ پاراره ه اياي ا از ز 
ممختختختصاصاصات ت ت آآوآوايايي ي 
خوخوخودد د رارارا اااز ز ز ددسدست ت 
ب ب بهه ه ججاجايي ي  دهدهد و و ميميمي د د
آآن ن هاهاها م مختختختصصاصاتت ت 
وآوآوايايايي يي همهمهم خ خ خواواوانن ن 
وخوخود د  ب ب بهه ه  ممجمجاواورر ر رارا
ميمي گ گيريرد د كهكهكهم م موجوجوجب بب 
ميميش ش شوودود ي يكيكي ا از ز 
ي ي يا ا  ههمهم خ خواوان ن هاهاها ع عينينيناًاًاً
تقتقتقرريريباباً ً بهبه ص صورورتت ت 
نانان د دييگيگر ر  ههم م خوخو
ددرآرآيديد
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گرچه باشد در نبشتن شير و شير
كه مصوت بلند (I) را به شكل كوتاه آن (e) در كلمه ي شير 
ــير درنده (šer) تلفظ مي كردند. در واقع، عامل  در معني ش

«امتداد» در مصوت، مميز معني شده است.
«در مصوت هاي ديگر اگرچه نقش عامل امتداد، افتراق معني 
ــته است»2؛ مانند: دير،  نبوده  اما از نظر فونتيكي وجود داش
 (der - peš - mebinam) ــاي پيش و مي بينم به صورت ه
كه امروزه در فارسي افغانستان و تاجيكستان تلفظ مي شود يا 
حتي در گويش هاي مختلف اقوام ايراني، مثل گويش كردي، 
ــود در طول تاريخ، كم تر دگرگوني پذيرفته  كه در حيات خ
ــاختار كهن خويش را به خوبي حفظ كرده است. از اين  و س
جهت، سرچشمه ي خوبي براي پژوهش هاي مختلف زباني و 

فرهنگي است.
«در فارسي محاوره اي امروز ديگر مسئله ي امتداد مصوت ها 
ــرا (e و o) به (I و او) تبديل  ــت؛ زي عامل مميز معنايي نيس
ــت كه صورت هاي  ــت.»3 بايد توجه داش ــل يافته اس و تكام
نوشتاري، به علت تسلط تاريخي خط و نوشتار بر گفتار، بنا 
ــت. ديگر اين كه چون  به علل مختلف اغلب گم راه كننده اس
اين تحول در نوشتار نسبت به گفتار كم تر است، تفاوت هاي 
ــار كم تر مورد توجه  ــتار و گفت موجود بين دو مقوله ي نوش
ــت. اين تفاوت ها ناشي از متفاوت بودن ساختارهاي  بوده اس

نوشتاري با گفتار است.
بررسي نقش مصوت هاي فارسي در محور هم نشيني نشان 
مي دهد كه زبان فارسي در سطح واژه در دو مورد، از مصوت ها 

به عنوان واحد زنجيري استفاده مي كند: 
ــتقي كه  ــرز دو واژك؛ در واژه هاي مركب و مش الف: در م
ــلاً در واژه ي «آموز» با  ــند؛ مث ــات ويژه باش داراي خصوصي
ــود  ــوت (e) ميان دو تك واژ ظاهر مي ش ــك واژ «گار» مص ت
ــوزگِار) كه در اصل به هيچ يك از واژه ها تعلق ندارد بلكه  (آم
يك واحد زنجيري است كه جزو عناصر ساختي اين واژه ها به 
حساب نمي آيد. ظهور اين واحد زنجيري مشروط به حضور 
ــاختي و آوايي خاصي است در ساخت صوتي  ويژگي هاي س

واژه هاي تركيب شونده.
ب: در ساخت صوتي واژه هايي است كه در آن ها هماهنگي 
ــي  واكي وجود دارد. ميدان كاركرد هماهنگي واكي در فارس

مبتني بر جمع شرايط زير است: 
ــي واكي بروز مي كند،  ــاي اول كه در آن هماهنگ «1. هج
بايد كوتاه باشد و هجاي دوم كه موجب هماهنگي مي شود، 
ممكن است كوتاه، بلند يا متوسط باشد. اين شرط را مي توان 

در اين فرمول خلاصه كرد: 
- Cv - cv cc

ــگاه v1 (مصوت اول) مصوت هاي بلند (آ او اي)  2. در جاي
قرار نگرفته باشند.

3. در آغاز هجاي اول مصوت هاي / s g/ قرار نگرفته باشد.
4. در آغاز هجاي دوم نيم مصوت / y/ نيامده باشد.

5. واژه در اصل فارسي باشد و جزو كلمات قرضي و دخيل 
عربي يا اروپايي نباشد.»4

هرگاه در واژه اي همه ي شرايط پنج گانه ي بالا جمع شود، 
هماهنگي واكي ظهور مي كند؛ بنابراين، كلماتي مانند بهار، 
ــرايط بالا دست خوش  ــفيد و... به خاطر داشتن ش بخور، س
هماهنگي واكي مي شوند و براي سهولت بيش تر بيان طبق 
قوانين واجي، واجي به واج ديگر از نوع خود يا نزديك به خود 

تبديل يا ادغام مي شود.
فرايندهاي واجي را نبايد به عنوان صورت هاي درهم ريخته 
و از روي تنبلي تلفظ شده به حساب آوريم. بررسي فرايندهاي 
ــيدن به دركي درست  واجي و اين كنش هاي زباني براي رس
ــت كه در وراي كاربرد واقعيِ  از قانون مندي ها و الگوهايي اس

آواهاي زبان قرار گرفته است.
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